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 راویِ »ملکوت تکلّم«
یادی از احمد عزیزی، شاعر آیینی و انقلابی، هم زمان با سالروز درگذشتش

. از همـان  پل ذهـاب احمـد کودکـی بـود اهـل سـر
سـال های نخسـت کودکـی علاقـه زیـادی بـه عشـایر 
سـیاه چادر داشـت و همیشـه روزهـا را در کنـار آن هـا 
لـی روح  می گذرانـد. منظره هـای زیبـای طبیعـت و زلا
عشـایر اثـر زیـادی بـر طبـع ایـن کـودک می گذاشـت. 
احمد پیش از آنکه به مدرسه برود خواندن و نوشتن 
را بدون داشتن معلم و تنها از روی کنجکاوی و تأمل 
و دقت از نوشـته روی تابلوها و اسـامی خیابان ها به 

گرفـت. خوبـی فرا
پـس از اینکـه وارد مدرسـه شـد همـه می دانسـتند 
کـه احمـد یـک سـروگردن از بقیـه دانش آمـوزان جلوتـر اسـت. بهتـر از 
وان او  بقیـه می خوانـد و می نویسـد. پـس از گذشـت سـال ها طبـع ر

 نیـز خودنمایـی می کـرد و کم کـم شـعر می سـرود. حـالا احمـد جـوان بیـن 
هم سن و سالان خود به عنوان شاعر شناخته شده بود. برخی از اهالی 
شـعر و ادب او را می شـناختند بـه همیـن دلیـل بـود کـه قبـل از پیـروزی 
انقالب اسالمی به دعـوت شـمس آل احمد بـه تهـران آمـد و موفـق بـه 

دیـدار شـهید مطهـری شـد.
شـهریور سـال 59 جنگ آغـاز و غـرب و جنـوب غـرب کشـور درگیـر جنگـی 
نابرابر شده بود. احمد عزیزی با آغاز جنگ تحمیلی به همراه خانواده 
کن شهرسـتان نـور شـد، امـا پـس  بـه تهـران آمـد و سـپس بـرای مدتـی سـا
گشـت. در روزهـای نخسـت اقامتـش در  از مدتـی دوبـاره بـه تهـران باز
تهـران همـکاری اش بـا روزنامـه جمهـوری اسالمی آغاز شـد. داسـتان 
زندگـی او و حضـورش در تهـران شـباهت های زیـادی بـا زندگـی رفیـق 
ک هم در همان سال ها  ک داشت. میرشکا شفیقش یوسفعلی میرشکا
با روزنامه جمهوری اسلامی همکاری می کرد و یادداشت ها و اشعارش 

در آنجا منتشـر می شـد.
ک و احمـد عزیـزی بـا مرتضـی آوینـی  در همـان سـال ها بـود کـه میرشـکا
آشـنا شـدند. رشـته ایـن ارتبـاط محکـم شـد و تـا زمـان شـهادت آوینـی 
یـزی  ک در وصـف احمـد عز دل باختـه او بودنـد. یوسـفعلی میرشـکا
می گفـت: نـه کیسـتی احمـد شـناختنی اسـت و نـه چیسـتی او. سـال ها 
بـا او هم نفـس بـوده ام و علی رغـم وقـوف بـر بسـیاری از وجـوه هسـتی 
او، همـواره چیـزی از خـارق اجمـاع بـودن در وی می دیـدم. تـازه بـود 
و تازه گـو و هیـچ گاه متوقـف نمی شـد. احمـد سـراپا عشـق بـه زندگـی و 
مواهب حیات بود و به همه چیز عشـق می ورزید و در هیچ چیز زشـتی 
و پلشـتی نمی دیـد، مگـر زود فرامـوش می کـرد زیـرا بـرای کینـه ورزیـدن بـه 

جهـان چشـم نگشـوده بـود.
حالا نام و آوازه احمد و قریحه نابش در بین شاعران کشور طنین انداز 
ر  « د شـفه ی مکا هـا کفش  « م  و بـا نـا فتـر شـعر ا قتـی د . و د ه بـو شـد
سال 67 منتشر شد بسیاری از شاعران، طبع روان و ترکیب بندی های 
اعجاب انگیزش را می سـتودند. شـعری که در وصف امام)ره( سـروده بود 
تحسین بسیاری از شاعران را برانگیخته بود. او طبع خود را در خدمت 

شـعر انقالب قـرار داد.
احمـد عزیـزی در شـعر انقالب و در عرصـه شـعر دینـی یـک چهـره تنهـا 
و منحصر به فـرد باقـی مانـد. زبـان و بیـان خـاص او در شـعرهایش، ویـژه 
خـود او مانـد. زبـان و بیـان عزیـزی بـا تخیـل عجیـب و غریـب گسـترده او 

هم خوانـی داشـت و بـه همیـن خاطـر تأثیـرات او در شـعر دیگـر شـاعران 
انقلاب ردیابـی می شـود. شـاعران انقالب نوعـی انتظـام و التـزام بـه 
گانـی سـنت ادبـی در کارهایشـان وجـود دارد،  سـنت ادبـی و دایـره واژ
گانـی جدیـدی را بـه شـعر  اما احمـد عزیـزی برخالف آن هـا دایـره واژ

پیشـنهاد کـرد کـه برخاسـته از تخیـل بی نظیـر اوسـت.
شـاید این تخیل او برگرفته از همان سـال های نخسـت کودکی باشـد که 
بـا عشـایر سـیاه چادر دمخـور بـود. تخیـل وصف ناپذیـر احمـد برگرفتـه از 
ل آن ها بود. او خود نیز در یکی از اشعارش به این تأثیرپذیری  حس زلا
اشـاره کـرده اسـت. دفتـر شـعر »کفش هـای مکاشـفه« بـا ایـن مثنـوی آغـاز 

می شـود که:
زادگاه من درخت بید بود/ سـال ها همسـایه ام خورشـید بود

شـاپرک بـودم مـرا پـرواز بـرد/ هـر پـرم را یـک نسـیم نـاز برد
مـادر مـن دختـر مهتـاب بـود/ مـن بـه دنیـا آمـدم او خـواب بود
داسـتان ها دوسـتانم بوده انـد/ قصه هـا ورد زبانـم بوده انـد

مثل همسـالان شـبنم زاد خود/ پر کشـیدم من هم از میلاد خود
ایـن ابیـات بهتریـن توصیـف حـالات احمـد عزیـزی از بیـان خود اوسـت.
ارتبـاط عاطفـی او بـا رهبـر معظـم انقالب نیـز در بیـن شـاعران زبانـزد بود. 
او در همـان سـال های نخسـت حضـورش در تهـران بـا حمایـت رهبـر 
انقالب توانسـت خانـه ای فراهـم کنـد کـه  یکـی از مهم تریـن مشـکلاتش 

از سـوی ایشـان حل شـد.
1386 دچار بیمـاری شـد کـه هیچ کـس گمـان  یـزی در سـال  احمـد عز
نمی کـرد ایـن بیمـاری شـاعر خوش قریحـه و خوش بیـان انقالب را وادار 
لات کلیـوی  بـه سـکوتی اجبـاری کنـد. او در ۱۵ اسـفند ۱۳۸۶ بـر اثـر اختال
دچـار اغمـا و در بیمارسـتان امـام رضـا)ع( کرمانشـاه بسـتری شـد و پـس 
( در سـطح هشـیاری کمتـر از نرمـال  از آن مـدت ۹ سـال را )تـا پایـان عمـر
سـپری کـرد. حـال عمومـی او پـس از سـه سـال بـه حـدی رسـید کـه وی 
نسـبت بـه محرک هـای بیرونـی، پاسـخ هـای غیـر کلامی نشـان مـی داد و 
فقط می توانست سخنان اطرافیان را بشنود. رهبر انقلاب در سال 90 و 
در روزهـای حضـور در کرمانشـاه بـه عیـادت او رفتنـد. ایشـان در یکـی 
از بیاناتشـان در دیـدار بـا شـعرا گفتنـد: »خـدا ان شـاء ا... عزیـزی را شـفا 

دهـد. یـک غصـه ای شـده در دل مـا ماجـرای عزیـزی.«
سـرانجام احمـد عزیـزی در 16 اسـفند سـال 95 برای همیشـه از میـان 

مـا رفـت و دوسـتانش را در فـراق خـود داغ دار کـرد.
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خارجی و خارج از نوبت!

ســام ایمام ریضــا، مــن ادوارد 

هســت از کشــور جامائیــکا. 

در ایــن مــدت کــه در ایــران 

ــت  ــی دوس ــد، خیل درس خوان

داشــتم بــه پیــش شــا بیاییــم 

ــارت  ــدار کــرد، زی ــا شــا دی و ب

کــرد. مــن در ایــن نامــه ســعی 

کــرد کمــی نوشــن بــه فارســی 

تمریــن کــرد. مــن عاشــق زبان 

ــه  ــی ب ــت و فارس ــی هس فارس

ــن  ــت. م ــکر اس ــروف ش ــنده مع ــول آن نویس ق

راهنماکننده توریســت بــودم در کشــور خــودم! 

و هــم در کشــور خــود و هــم در کشــورهای دیگــر 

خیلــی جاهــا رفتــه ام و بازدیــد کــرده اســت. مــن 

ــای  ــای آدم ه ــتند مقبره ه ــم نیس ــورم ک در کش

معــروف و مقــدس، ولــی آن هــا قبرشــان شــبیه 

بــه یــک مــکان توریســتی اســت و هیچ کــس در 

آنجاهــا گریــه نکــرد و همیشــه جاهــا بلیتــی بود. 

ــت و  ــا را الان هس ــدم ش ــه دی ــار ک ــن اولین ب م

نــاصر، هم کلاســی مــن در دانشــگاه، گفــت کــه 

شــا سریــع حــرف آدم را گــوش و خیلــی زودتــر 

از آن جــواب داد. بــرای همیــن بــرای شــا یــک 

نامــه فرندلــی نوشــت و شــا هــم بــه مــن پاســخ 

داد. شــا حرمتــان خیلــی ادکلن هــای خــوب 

دارد بــه هــوا آغشــته اســت و ایــن بــرای مــن کــه 

ــوده ام،  ــت ب ــا توریس ــای دنی ــی از جاه در خیل

عجیــب بــود. مــن ایــن چنــد روزی کــه در مشــهد 

ــاد دارم، در حــرم  ــده ام و بســیار تایم زی شــا آم

شــا می نشــینم و فتوگرافــی می کنــم. مــن 

در ایــن روزهــا محــو معــاری و کاشــی های 

خوشــگل و قشــنگ حــرم شــا شــدم و می دانــم 

آن معماری هــای کلاســیک ایــن ســاختمان ها 

هــم آرت و هــم یــک روح و یــک ایمانــی در بازوهــا 

و ذهنشــان بــوده کــه ایــن دیزاین هــای پرفکــت 

ســاخته شــده اســت. راســتش مــن خیلــی بلــد 

ــد و  ــا آم ــه اینج ــن ک ــا همی ــردن، ام ــود دعاک نب

حــالم خوش شــد و انــگار کــه یک نــوزاد هســتم، 

خیلــی احســاس ســبکی دارم و ایــن نامــه را 

ــم کــه به قــول  ــم از شــا ممنون نوشــتم کــه بگوی

ناصر حاجــت مــن را روا کردید. با تشــکر. ادوارد 

ــکا. ــاروود از جامائی ت
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 ای ز لبت غنچه ریز طبع دُرّافشان من............................وی به سر زلف تو شانه لرزان من
..................................مصرع برجسته نیست بر سر دیوان من گر تو نباشی به ناز سرو تجلی طراز

انجمن آرای حسن رونق انجم شکست.........................بر سر مجلس نشست ماه درخشان من
..............................آمده آن شاه حسن سر زده بر خوان من نان غلامان دهید شام ندیمان نهید

.................غلغل مینا شکست بلبل دستان من بی سر و دستار و مست، شیشه دُردی به دست
.............................شاه جهان در گذر زین همه عصیان من می زده و بی خبر ساقی و مطرب به بر

......................در حرم روی کیست آینه گردان من گر تو بگویی که نیست صورت حیران به ما
بر در سلطان طوس آمده ام پای بوس............................حضرت شمس الشموس شاه خراسان من

احمد عزیزی

 ماه درخشان 

ای شاه خراسان
چکامه

وداع در حرم
پیکر عالم فقید آیت ا... محمد امامی 
کاشانی عضو مجلس خبرگان رهبری 
و امام جمعه موقت تهران، دیروز 
سه شنبه با حضور مردم و مسئولان 
در حرم مطهر امام رضا )ع( تشییع و 
به خاک سپرده شد. آیت ا... محمد 
امامی کاشانی روز شنبه 12 اسفند 

دعوت حق را لبیک گفت.

عکس:سعید گلی/شهرآرا

عکس روز

  »چشمه‌های بهشت« و درس کرامت

ــن و  ــا تدوی ــت« ب ــمه‌های بهش ــاب »چش  کت

ترجمــه محمدهــادی زاهــدی، گزیــده‌ای از 

»عیــون اخبار‌الرضــا‌)ع(« یکــی از معتبرتریــن 

 ) ع م رضــا‌) مــا یــخ زندگــی ا ر بــع تا  منا

است. 

عیــون اخبارالرضــا)ع( در روزگاری نوشــته 

شــده اســت کــه کمــر از دو قــرن از شــهادت 

ــود.  آن امــام هــام‌)ع( گذشــته ب

کتاب پیــش رو که با قیمــت ‌150هزارتومان 

ر  زا رات به‌نــر در بــا نتشــا ز ســوی ا ا

کتــاب عرضــه شــده اســت روایت‌کننــده 

گزیــده‌ای از تاریــخ زندگــی، آموزه‌هــا، 
 معــارف، کرامــات و زیــارت امــام رضــا)ع(

‌ است. 

 
کتاب خوان

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

4شنبه
 1۴۰2 1۶ اســفند 
2۵ شعبان  1۴۴۵
شـــــماره ۴1۷۳

4شنبه
 1۴۰2 1۶ اســفند 
2۵ شعبان  1۴۴۵
شـــــماره ۴1۷۳
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